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ازمیان‌خبرها

رویای گُل طلایی!

اولین باری که دزدی کردم، کودکی 9 ساله بودم. 
در راه مدرسه به منزل یک مغازه اسباب بازی فروشی 
بود که ماشین پلیسی پشت ویترین آن چشمک می 
زد، هر روز دقایقی می ایستادم و نگاهش می کردم 
و هر چه به پدر و مادرم اصرار می کردم که آن را برایم 
بخرند قبول نمی کردند بنابراین نقشه ای به ذهنم 
خطور کرد. مــادرم همیشه از پولی که پدرم برای 
خرجی خانه می داد، دور از چشم پدرم مقداری را 
پس انداز و آن را در زیر فرش اتاق مهمان پنهان می 
کرد. من هم که این موضوع را می دانستم دور از چشم 
مادرم مقداری پول برداشتم و آن ماشین اسباب بازی 
را برای خودم خریدم. جز آن بار سرقت دیگری انجام 

نداده ام چرا که آرزو داشتم مانند خداداد عزیزی ...
ــردی که به اتهام سرقت موتورسیکلت توسط  م
نیروهای زبده دایره تجسس در اطراف میدان سپاد 
دستگیر شده است، در حالی که معاشرت با دوستان 
لاابالی و ناباب را دلیل اصلی اعتیاد به مواد مخدر 
و ارتکاب جرم سرقت می دانــد در شرح داستان 
اجتماعی  کارشناس  به  اش  زندگی  عبرت‌آموز 
کلانتری شفای مشهد گفت: 39 سال پیش در 
محله قاسم آباد مشهد متولد شدم. فرزند سوم از 
یک خانواده 9 نفره بودم، پدرم بنا و مادرم خانه دار 
بود و هر دو تا مقطع سیکل تحصیل کرده بودند. در 
کودکی آرزو داشتم که روزی فوتبالیست مشهوری 
شوم، چون وضعیت مالی مناسبی نداشتیم نمی 
توانستم یک توپ فوتبال برای خودم بخرم بنابراین 
فکر دیگری به ذهنم رسید. مادرم هر روز مقداری 
به من پول تو جیبی می داد تا بتوانم در مدرسه برای 
خودم خوراکی بخرم. من هم گاهی اوقات با تحمل 
گرسنگی پول های توجیبی ام را  پس انداز می کردم 
و با مبلغ جمع آوری شده چند توپ پلاستیکی می 
خریدم. چند تایی از آن ها را با چاقو پاره می کردم و 
دور یک توپ دیگر قرار می دادم و بعد با نخ و سوزن 
می دوختم و یک توپ فوتبال درست می کردم و با 
آن توپ در کوچه پس کوچه های قاسم آباد مشهد با 
پسرهای هم محله ای ام گل کوچک بازی می کردم. 
آن روزها پوسترها و عکس های فوتبالیست های 
مشهور ایران و جهان را روی دیوار اتاقم نصب کرده 
بودم و آرزو داشتم روزی مثل خداداد عزیزی پیراهن 
شماره 11 را بپوشم و با یک گل طلایی ایران را به 
جام جهانی ببرم! بااین رویا زندگی می کردم تا این 
که در دوران دبیرستان با سعید آشنا شدم. آشنایی 
با او تمام زندگی ام را دگرگون کرد چون به پیشنهاد 
او لب به سیگار زدم و مدتی بعد نیز پای منقل نشستم 
و استعمال مواد مخدر را آغاز کردم. مصرف مواد 
مخدر حس خوبی به من می داد و احساس قدرت 
می کردم. آن روزها تنها 17 سال داشتم و بعد از پایان 
دوره متوسطه و دریافت مدرک دیپلم ترک تحصیل 
کردم و به همراه پدرم به سر کار بنایی رفتم. برای این 
که بیشتر کار کنم مواد مخدر بیشتری مصرف می 
کردم تا این که ناچار برای تامین هزینه های مصرف، 
خرید و فروش مواد مخدر را آغاز کردم اما دیری نپایید 
که توسط ماموران دستگیر و روانه زندان شدم. پس 
از آزادی از زندان تصمیم گرفتم زندگی جدیدی را 
شروع کنم ولی باز هم دوستان ناباب و لاابالی دوره 
ام کردند و من هم برای این که از آن ها کم نیاورم و 
در میان دوستان خلافکار و معتادم خودی نشان 
بدهم دوباره به مصرف مواد مخدر روی آوردم و خرید 
و فروش آن را آغاز کردم. هر بار دستگیر می شدم بعد 
از تحمل حبس مجدد اعتیاد و کار خلاف را آغاز می 
کردم. 33 سال داشتم که به اصرار مادرم تصمیم 
به ازدواج گرفتم، به قول معروف مادرم خودش برید 
و خودش دوخت اما زندگی مشترک من چند سال 
بیشتر دوام نداشت و با وجود داشتن دو فرزند من و 
همسرم از یکدیگر جدا شدیم. دلیل اصلی اختلاف 
مان اعتیاد من به مواد مخدر بود و به همین دلیل 
هم زندگی ام از هم پاشید اما کاش زمان به گذشته 
بازمی گشت و من مسیر دیگری را انتخاب می کردم، 
آن زمان از این که همشهری خداداد بودم به خود می 

بالیدم اما اکنون فقط شرمسارم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مرگ تلخ  2 برادر خردسال در 
پشت بام  دانشگاه آزاد پاسارگاد

انتظامی استان   معاون اجتماعی فرماندهی 
فارس از جان باختن دو برادر 8 و 12 ساله بر اثر 

برق گرفتگی در شهرستان پاسارگاد خبر داد.
    به گزارش رکنا ، سرهنگ "کاووس محمدی" در 
تشریح این خبر گفت: با اعلام مرکز فوریت‌های 
پلیسی 110 مبنی بر برق گرفتگی دو برادر در 
پاسارگاد،  آزاد شهرستان  بام دانشگاه  پشت 
بلافاصله ماموران انتظامی و تیم های امدادی 

در محل حادثه حاضر شدند.
وی افــزود: با حضور ماموران در محل مشخص 
شد دو برادر 8 و 12 ساله که فرزندان نگهبان 
دانشگاه آزاد بودند، هنگام بازی در کنار ترانس 
برق در پشت بام دچار برق گرفتگی شده و جان 
خود را از دست داده اند. سرهنگ "محمدی" 
بیان کرد: گروه‌های امــداد و نجات و ماموران 
انتظامی پس از انجام بررسی های اولیه، جسد 
متوفیان را برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی 

منتقل کردند.

2 آدم کش اجیر شده تا بیمارستان 
دنبال پیکر خونین رفتند !

 چهار عامل شــرارت در میدان امیر کبیر کرج 
دستگیر شدند.به گزارش رکنا ، نور محمد فتحی 
زاده رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز 
گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر یک فقره درگیری خونین در میدان امیر 
کبیر کــرج، شناسایی و دستگیری ضاربان در 
دستور کار پلیس امنیت عمومی استان البرز قرار 
گرفت. وی با بیان این که متهمان در محل حادثه 
هیچ گونه ردی از خود به جا نگذاشته بودند، 
افزود: با تلاش های شبانه روزی و انجام تحقیقات 
گسترده پلیسی محرز شد که دو نفر از بستگان 
مصدوم با اجیر کردن و پرداخت مبلغ هنگفتی 
به دو نفر از اراذل و اوباش سابقه دار، قصد به قتل 
رساندن نام برده را داشتند. این مقام انتظامی 
گفت: متهمان پس از اطلاع از زنده ماندن فرد 
مد نظرشان و انتقال وی به بیمارستان، مجدد 
به بیمارستان مراجعه کردند و در پی سوء قصد به 
جان وی و به قتل رساندنش بودند که با هوشیاری 
ماموران شناسایی و قبل از وقوع هر گونه جنایتی 
در یک اقــدام غافلگیرانه چهار متهم دستگیر 
شدند و برای تحقیقات بیشتر به پلیس امنیت 

عمومی انتقال یافتند.

 پاتک پلیس به باند اشرار 
و مجرمان مسلح 

ــرار و مــجــرمــان مسلح  در  ــ تــوکــلــی- بــانــد اش
جنوب کــرمــان  در حالی متلاشی شــد کــه در 
ــرای عــمــلــیــات هـــای انــتــظــامــی به  ــ ــه  اج ــ ادام
مــنــظــور شــنــاســایــی و دســتــگــیــری متهمان و 
مجرمان تحت تعقیب، ماموران پلیس آگاهی 
ــم پــوشــانــی اطــاعــاتــی و  ــا ه ــان  ب ــرم ــان ک ــت اس
جیرفت  هـــای  شــهــرســتــان  پلیس  عملیاتی 
و عــنــبــرآبــاد از حــضــور عــامــان انــجــام سرقت 
 مسلحانه طلا  در  مناطق  مزبور باخبرشدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان  در این باره  
گفت: ماموران پلیس شهرستان عنبرآباد در یک 
عملیات شبانه با همکاری سربازان گمنام امام 
زمــان )عــج(  چهار ســارق مسلح را در مخفیگاه 
شان دستگیر کردند.  به گــزارش خبرنگار ما  
سردارعبدالرضا ناظری از کشف برخی اموال 
مسروقه و مقادیری مشروبات الکلی، چند قبضه 
سلاح ممنوعه و تعدادی مهمات  از این مجرمان  

خبرداد.

سلفی  مرگ در چابهار!
یک مرد 43 ساله هنگام 
سلفی گرفتن در سواحل 
رمین چابهار️ سقوط کرد و 

کشته شد.
بــه گـــزارش رکــنــا، رســول 
ــل  ــام ــر ع ــدیـ راشـــکـــی مـ
ــال احــمــر  ــ جــمــعــیــت ه
بلوچستان  و  سیستان 
گــفــت : ســاعــت ۱۹ روز 
ــک مـــرد ۴۳  ــک شنبه ی ی
ساله هنگام عکس گرفتن 

ــر بی  در ســواحــل صــخــره‌ای رمین بــر اث
احتیاطی به پایین پرتاب شد و جان خود 
را از دست داد.بلافاصله پس از اطلاع 
یافتن از حادثه، ۱۱ امدادگر در قالب تیم 
امــداد و نجات کوهستان به محل اعزام 
شدند و عملیات رهاسازی و انتقال جسد 

را انجام دادند.
با توجه به تاریکی هوا و شرایط سخت و 
صخره ای بودن این سواحل، نجاتگران 
پس از حدود پنج ساعت عملیات توانستند 
پیکر فرد سقوط کرده را به منطقه امن 

انتقال و تحویل خانواده او دهند.

ناکامی قاچاقچیان   در انتقال    ۲۰۰ کیلو شیشه
انتقال  در  را   قاچاقچیان   پلیس   توکلی- 

وتوزیع  ۲۰۰ کیلوگرم شیشه ناکام گذاشت. 
به گزارش خبرنگار ما، ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر  در شرق کرمان،  هنگام کنترل 
خودروهای عبوری در محور ریگان -ایرانشهر 
به یک دستگاه خودروی پرادو حامل یک زوج 
جــوان مشکوک شدند و آن را بــرای بررسی 

متوقف کردند.
 ماموران پس از انتقال خودرو به مقر انتظامی 

در بازرسی دقیق  آن ،  بیش از ۵۷ کیلو  شیشه 
را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، 
کشف  کردند.  این گزارش حاکی است ، زوج 
مسافرت  درقالب  داشتند  قصد  قاچاقچی 
ــرق کــشــور به  ــن مـــواد را از ش خــانــوادگــی ای

شهرهای مرکزی منتقل کنند. 
سردار"عبدالرضا ناظری" فرمانده انتظامی 
استان کرمان هم از کشف ۱۴۳ کیلو گرم 
ایستگاه  وگفت:  ماموران  داد  خبر  شیشه  

راور  شهید"جهانگرد"شهرستان  بــازرســی 
بــا اشـــراف اطلاعاتی از ورود یــک محموله 
موادمخدر از مرزهای شرقی به داخل کشور 

با استفاده از یک دستگاه کامیون آگاه شدند.
وی افزود: در این  زمینه ماموران این ایستگاه 
هنگام کنترل شبانه خودروهای عبوری در 
محور"راور-مشهد"کامیون مدنظر را شناسایی 
و متوقف کردند که در بازرسی از آن ۱۴۳ کیلو  
ماده روان گردان و فوق العاده خطرناک شیشه 

کشف شد.
 سردار ناظری با اشاره به این که این محموله 
از  کشور  مختلف  نقاط  در  توزیع  منظور  به 
مرزهای شرقی به استان های شمالی در حال 
انتقال بود  که متهمان پس از دستگیری به 
مرجع قضایی تحویل شدند، تصریح کرد:به 
طور قطع   توزیع این گونه مــواد صنعتی در 
جامعه زمینه ساز اعتیاد فوق العاده خطرناک 

و شکننده جوانان عزیز این مرز و بوم می شود.

سجادپور- زن 40 ساله ای که شوهر بازنشسته 
خود را به قتل رساند و جسد او را به همراه خانه و 
زندگی اش به آتش کشید، در اعترافاتی هولناک 

راز این جنایت را فاش کرد.
به گزارش خراسان، ماجرای این جنایت تکان 
دهنده از دقایق اولیه بــامــداد 31 فروردین 
هنگامی لو رفــت که اهالی خیابان طبرسی 
شمالی 38 با مشاهده شعله های آتش و دودی 
که از کنار پنجره های یک منزل ویلایی دو طبقه 
بیرون می زد با نیروهای آتش نشانی تماس 
گرفتند. با توجه به خلوت بودن معابر و نزدیکی 
ــگ نیروهای  ایستگاه آتــش نشانی، بــی درن
امدادی و اطفای حریق عازم محل شدند و با قطع 
برق و گاز منزل از وقوع یک انفجار وحشتناک 
جلوگیری کردند چرا که شیلنگ های گاز در دو 

نقطه از منزل باز بود!
این گزارش حاکی است، آتش نشانان با خاموش 
کردن شعله های آتش، ناگهان در تاریکی شب 
با جسد نیم سوخته مردی مواجه شدند که در 

سرویس بهداشتی منزل مذکور افتاده بود.
 بنابراین خبر جنایتی هولناک در بی سیم های 
پلیس پیچید و بدین ترتیب قاضی ویژه قتل عمد 
به همراه گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی شبانه در محل 
جنایت حضور یافت. تحقیقات میدانی قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد بیانگر آن بود که عامل یا 
عاملان جنایت قبل از به آتش کشیدن منزل، 
مرد 60 ساله را با جسمی سخت و لبه دار به قتل 
رسانده اند و سپس پیکر او را با استفاده از یک 
تخته پتو به داخل سرویس بهداشتی کشانده 
و در آن جا رها کرده اند. وجود لیوان شکسته 
و خون هایی که زیر روشنایی نورافکن های 
عوامل بررسی صحنه جرم روی دیــوار نمایان 
بود، حکایت از یک درگیری و احتمالا اختلافات 
خانوادگی داشت چرا که تجربه قضایی قاضی 
ویژه قتل عمد نشان می داد افراد غریبه ای وارد 
منزل مسکونی نشده اند و فرد دیگری از اعضای 

خانواده مقتول نیز در محل حضور 
نداشت و حتی در بازرسی از منزل 
مدارک هویتی مقتول هم به دست 

نیامد! 
این در حالی بود که همسایگان 
ــرد 60 ساله کــه در طبقه دوم  م
ساختمان زنــدگــی مــی کــرد، به 
اختلافات خانوادگی شدید بین 
مقتول و همسرش اشاره کردند. 
به همین دلیل قاضی احمدی نژاد 
با صدور دستورات محرمانه ای از 
کارآگاهان خواست درباره وضعیت 
اجتماعی و اخلاقی همسر فراری 

مقتول تحقیق کنند.
بنا بر گــزارش خراسان، همزمان 
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، 
بلافاصله با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی خــراســان رضــوی( 
و  تجزیه  و  کارشناسی  جلسات 
همان  در  جنایی  هـــای  تحلیل 
ساعات اولیه بامداد تشکیل شد 
و گروه ورزیده ای از کارآگاهان با 
نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ 
)رئیس  ثانی  غلامی  محمدرضا 

اداره جنایی آگاهی( تلاش گسترده ای را برای 
شناسایی عامل یا عاملان این جنایت وحشتناک 
آغاز کردند. بررسی های بامدادی بیانگر آن بود 
که همسر مقتول در همان نیمه شب و در حالی 
که یک ساک در دست داشته، با حالتی مضطرب 
از خانه گریخته است. از سوی دیگر رصدهای 
اطلاعاتی نشان می داد که »ف-ح« )همسر 
دوم مقتول( به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد 
و به یکی از  روستاهای توابع سرولایت گریخته 
است. گزارش خراسان حاکی است، در حالی 
که هنوز خورشید از پشت کوه ها بیرون نیامده 
بود، گروه ویژه کارآگاهان با کسب مجوزهای 

قضایی و استفاده از تجربیات جنایی، عازم یکی از  
روستاهای توابع سرولایت شدند و در میان بهت و 
ناباوری زن 40 ساله، او را به مشهد انتقال دادند 
که خبر آن روز گذشته در صفحه حوادث روزنامه 
خراسان با عنوان »مردی را در خانه اش آتش 
زدند!« به چاپ رسید. ادامه گزارش خراسان 
حاکی است، با انتقال متهم به مشهد، وی در اتاق 
بازجویی اداره جنایی پلیس آگاهی، ابتدا سعی 
کرد با طرح داستانی ساختگی، یک فرد تبعه 
خارجی را وارد ماجرای این پرونده جنایی کند و 
قتل را به فردی نسبت دهد که در خیال خود قصه 
آن را ساخته بود. به همین دلیل این زن معتاد به 
کارآگاهان گفت:شب حادثه، همسرم کارت 

بانکی اش را به من داد تا مبلغ 35 هزار تومان 
برای پرداخت هزینه داروی موی سرم برداشت 
کنم اما وقتی به منزل بازگشتم از همسایگان 
شنیدم که خانه اش آتش گرفته است! به همین 
خاطر ترسیدم و به زادگاهم گریختم! وی در 
پاسخ به این سوال کارآگاهان که چرا ساک حاوی 
مدارک شناسایی همسرت را با خودت بردی؟ 
ادامه داد: همسرم خودش ساک را به من داد و 
گفت که قرار است مرد تبعه خارجی به منزل بیاید 
و من به او اعتماد ندارم! بنابر گزارش خراسان، 
این زن کریستالی که با سوالات تخصصی قاضی 
ویژه قتل عمد و کارآگاهان در مخمصه سختی 
افتاده بود، دیگر حوصله اش سر رفت و ناگهان به 

قتل شوهرش اعتراف کرد. 
این زن 40 ساله همچنین روز گذشته در اولین 
جلسه بازپرسی و در حضور قاضی شعبه 208 
ــای  دادســـرای عمومی و انــقــاب مشهد زوای
دیگری از این پرونده جنایی را فاش کرد و گفت: 
با همسرم اختلاف داشتیم، او مرا کتک می زد! 
به همین خاطر با یک میله آهنی او را کشتم و 
جسدش را با پتو به داخل دست شویی کشاندم. 
سپس برای از بین بردن آثار جرم، مقداری تینر 
که از قبل داشتیم، روی رختخواب ها ریختم و 
منزل را به آتش کشیدم. بعد هم شیلنگ گاز اجاق 
تک شعله و بخاری را بیرون آوردم تا منزل منفجر 
شود. خودم نیز با برداشتن مدارک شناسایی 
از خانه فرار کردم. چند دقیقه در همان اطراف 
قدم زدم اما وقتی صدای آژیر خودروهای آتش 
نشانی را شنیدم به منزل خاله ام رفتم و صبح هم 
به روستای پدری ام گریختم! گزارش خراسان 
حاکی است، در حالی که پزشکی قانونی آثار 
ضربات شیء نوک تیز را هم روی پیکر مقتول 
تشخیص داده است، متهم این پرونده جنایی 
با دستورات قضایی و برای کشف زوایای پنهان 
دیگر جنایت، در اختیار کارآگاهان اداره جنایی 
آگاهی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این 

باره صورت گیرد.

اعترافات تکان دهنده زنی که شوهرش را آتش زد!

فرونشست زمین در خیابان دانشگاه مشهد

مدیرعامل آتش‌نشانی شهر مشهد از حضور 
آتش نشانان در محل فرونشست بخشی از 

زمین در خیابان دانشگاه مشهد خبر داد .
به گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری مشهد،آتشپاد دوم امیر 
عزیزی  با بیان این مطلب افزود: عصر دیروز یکم 

اردیبهشت ماه در پی تماس  تلفنی شهروندان 
با سامانه ۱۲۵ مبنی بر ایجاد حفره در خیابان 
دانشگاه،  ستاد فرماندهی بلافاصله گروه نجات 
ایستگاه شماره یک را به محل حادثه در ابتدای 
خیابان کفایی اعزام کرد.  مدیرعامل آتش نشانی 
شهر مشهد گفت: با حضور نیروهای امدادی  
مشخص شد در این محل فرونشست زمین رخ 
داده که آتش نشانان برای رعایت نکات ایمنی  
بخشی از مسیر خیابان دانشگاه حد فاصل 
چهارراه دکترا به سمت تقی آباد را با کشیدن 
نوار خطر مسدود کردند و عوامل اجرایی آب و 
فاضلاب ،شرکت گاز و نهادهای ذی ربط دیگر در 
محل حضور یافتند. مدیر عامل آتش نشانی شهر 
مشهد خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه 
توسط کارشناسان  مربوط در دست بررسی 
است و خوشبختانه به کسی در این حادثه آسیبی 

نرسیده است.


